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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سوره الطارق
 30جزء   

 آيه است. 17نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 

  :تسمیه وجه
، [ 1]الطارق: « ١وَٱلسهمَاءِٓ وَٱلطهارِقِ »به:  با سوگند الهی آن إفتتاح سبب به سوره اين
 مسمی شده است.« طارق»

 نامگذاری  سوره:

درخشانی که شبانگاه ظلمت  به معنای کوبنده و شکننده است.به ماه يا ستاره« طارق»
 گويند. می« طارق»رساند می شکافد و نورش را به زمينشکند و میرا می شب

قسم ياد شده و طوريکه يادآور شديم ،سوره نيز به آن « طارق»در اولين آيه اين سوره به 
 .ناميده شده است

أشنا بودند ، « طارق»بايد متذکر شد که؛ مردم صحرايی اعراب از قبل به نام  ستاره 
همسر أبو سفيان به همراه  وآنرا می شناختند. آورده اند که درجنگ  أحد، هند بنت عتبه

جمعی از زنان که در ميان لشکر قريش بودند. برای تشويق جنگجويان خود، دسته جمعی 
 خواندند که بيتی از آن چنين است:سرود می

 تمشي على نمارق .     نحن بنات الطارق
 .ما دختران ستاره  فروزانيم و روی بالها و فرشتهای نرم راه می رويم

 ق:زمان نزول طار

طارق  شبيه سوره های نازل شده در آغاز دوره ی سوره  ه  محتوای وموضوعات سور
های مکی است، ولی اين سوره زمانی نازل شده است که کافران مکه برای ضربه زدن 

 به دعوت پيامبرصلی الله عليه وسلم وقرآن  از هر نوع حربه ای استفاده می کردند.

 سورهٔ البروج :طارق با پیوند و مناسبت سورهٔ 

 -های إنشقاق و إنفطار سوره الف: سرآغاز وبدايت هردو سوره ) طارق والبروج ( مانند 
 شود.به قَسَم و سوگند به آسمان شروع می

ب: هکذا در ترکيب آيات در مورد موضوعات از قبيل: زنده شدن، معاد، صفت قرآن و 
ی مده است که ازجمله :در سورهبحث بعمل آ،پردازان بی باور رد سخن مشرکان و دروغ

 ( نام برد. 13و 8طارق از آيات متبرکه  )ه  ( ودر سور 22و 21و 13آيات )  بروج،

 تعداد آیات، کلمات وحروف سورهٔ الطارق :

نازل شده وطوريکه «بلد »ی از سورهقبل از همه بايد گفت که: سوره  مبارکه طارق پس 
 ی آن است. به مناسبت اولين  آيه« طارق»يادآور شديم، سبب نامگذاری اش به 

( هفده آيت، 17( رکوع، )1از جمله  سوره های مکی بوده و دارای )« الطارق»سوره  
( 98( يکصدو وهشتاد وچهار حرف، و )184( شصت ويک کلمه، دارای )61)

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد ت.نودوهشت نقطه اس
حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.( )برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به 
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 تفسير احمد مراجعه فرمايد.(. ،سوره  الطور

 أسباب نزول سورهٔ طارق :
دباغی شده )رنگ ابن أبو حاتم از عکرمه روايت کرده است: أبو أشد به روی پوست 

شده( ايستاد ميشد ومی گفت: ای گروه قريش، هر کس بتواند مرا از روی اين چرم دور 
کند چنين و چنان چيز ها را به او ميدهم. بعد می گفت: محمد إدعا دارد که خازنان 

ومأمورين دوزخ نوزده نفرند من به تنهايی شما را از ده تای آنها نجات ميدهم و تمام شما 
نسَانُ مِمه خُلِقَ »شر نهُ تای آنها نجات دهيد. در باره  او  مرا از  نازل شد.« فَلْينظُرِ الِْْ

 آشنایی با سورهٔ طارق:
قرآن عظيم الشأن  »و « معاد و رستاخيز»موضوعات اساسی اين سوره بردو محور

می چرخد. ولی دربدو سوره بعد از قسم های انديشه آفرين اشاره « وارزش و اهميت آن
به وجود مراقبين الهی برإنسان می كند. بعد برای إثبات إمكان معاد )روز بازگشت و 

قيامت(، به زندگی نخستين و بدو پيدايش انسان از آب نطفه اشاره فرموده ونتيجه گيری 
ميكند. )خداوندی كه قادر است او را از چنين آب بی ارزش و ناچيزی بيافريند توانائی بر 

در مرحله  بعد به بعضی از خصوصيات روز رستاخيز اشاره  دارد(.بازگشت مجدد او را 
كرده، سپس با ذكر قسم های متعدد وپر معنائی اهميت قرآن را گوشزد می نمايد، وسر 

 أنجام سوره را با تهديد كفار به مجازات إلهی پايان ميدهد.
ارد كه در اين سوره با زيبايی خاصی گفته شده است: كه هر كس مراقب و محافظی د
 أعمال او را ثبت و ضبط وحفظ می كند و برای حساب و جزا نگهداری مينمايد.

بنابراين انسان هرگز تنها نيست وهركه باشد وهر كجا كه باشد تحت مراقبت فرشتگان 
الهي ومأموران پروردگار خواهد بود. اين مطلبی است كه توجه به آن در اصلاح وتربيت 

 انسان فوق العاده مؤثر است.
انسان درآغاز خاك بود و سپس بعد از طي مراحلي به صورت نطفه درآمدو نطفه نيز بعد 
از طی مراحل پيچيده و شگفت انگيزی تبديل به انسان كاملی شد، بنا بر اين بازگشت او 
به حيات وزندگی مجدد هيچ مشكلی إيجاد نمی كند. و اين ظهور و بروز برای مؤمنان 

 ، وبرای مجرمان مايه  سرأفكندگی و منشأ خواری وخِفَت است.مايه  إفتخار و مزيد نعمت
چه دردناك خواهد بود كه إنسان عمری با آبرو در ميان مردم زندگی كند ولی در آن روز 

در آن روز نه نيرويی كه بر زشتيهای ، در برابر همه خلايق شرمسار و سر افكنده شود
 و را از عذاب الهی رهائی بخشد.أعمال و نيات او پرَده بيفكند و نه ياوری كه ا

مسلمانان كه در كار های خود مخصوصاً  هو پايان سوره سرمشقی است برای هم
هنگامی كه در مقابل دشمنانی نيرومند و خطرناك قرار می گيرند با حوصله وصبر 
وشكيبائی و دقت رفتار كنند، و از هر گونه شتابزدگی وكارهای بی نقشه يا بی موقع 

 بپرهيزند.

 مهمترین مباحث سوره:

 ثبت و نظارت بر أعمال انسان؛ ـ 2بيان أهميت و عظمت طارق يا قسم به به آن؛ ـ  1
ها در آن رستاخيز و ظهور أسرار نهانی انسانـ  4انسان؛ مراحل تکامل وخلقت ـ  3

 دستور مُهلت دادن به کافرن. ـ  6إشاره به عظمت قرآن؛ ـ  5روز؛
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 سُورَة الطارق  ترجمه وتفسیر

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
 به نام خدای بخشایند ه ومهربان

 
ا عَلَيهَا  ﴾٣النهجْمُ الثهاقِبُ﴿ ﴾٢وَمَا أدَْرَاکَ مَا الطهارِقُ﴿ ﴾١وَالسهمَاءِ وَالطهارِقِ﴿ إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لمَه

لْبِ  ﴾٦خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ﴿ ﴾٥فَلْينْظُرِ الْنْسَانُ مِمه خُلِقَ﴿ ﴾٤حَافظٌِ﴿ يخْرُجُ مِنْ بَينِ الصُّ
ةٍ وَلا  ﴾٩يوْمَ تبُْلىَ السهرَائرُِ﴿ ﴾٨إنِههُ عَلىَ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴿ ﴾٧وَالتهرَائِبِ﴿ فمََا لَهُ مِنْ قوُه
جْعِ﴿ ﴾١٠نَاصِرٍ﴿ دْعِ﴿ ﴾١١وَالسهمَاءِ ذَاتِ الره وَمَا  ﴾١٣قَوْلٌ فَصْلٌ﴿إنِههُ لَ  ﴾١٢وَالأرْضِ ذَاتِ الصه

لِ الْکَافرِِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيدًا﴿ ﴾١٦وَأکَِيدُ کَيدًا﴿ ﴾١٥إِنههُمْ يکِيدُونَ کَيدًا﴿ ﴾١٤هُوَ بِالْهَزْلِ﴿  ﴾١٧فَمَهِِّ

 ترجمهٔ مؤجز:
 «.قسم به آسمان و ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند»( 1« )وَالسهمَاء وَالطهارِقِ »
و تو چه دانی ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند چه ( »2)« أدَْرَاكَ مَا الطهارِقُ وَمَا »

 «.هستند؟
 «.همان( ستاره يی در خشنده( »)3« )النهجْمُ الثهاقِبُ »
ا عَلَيهَا حَافظٌِ » هيچ کس نيست مگر آنکه بر او نگهبان و محافظی ( »4« )إِن كُلُّ نَفْسٍ لهمه

 «)از فرشتگان( است
نسَانُ مِمه خُلِقَ » پس انسان بايد بنگرد که از چه چيزی آفريده شده (»5« )فَلْينظُرِ الِْْ

 «.است؟
اء دَافقٍِ »  «.از آب جهنده  ناچيزی آفريده شده است( »6« )خُلِقَ مِن مه
لْبِ وَالتهرَائِبِ » آبی( که از ميان استخوان پشت و استخوان ( »)7« )يخْرُجُ مِن بَينِ الصُّ

 «.سينه برمی آيد
گمان او )= الله( بر بازگردانيدن او )پس از مرگ( بی » (8« )إنِههُ عَلىَ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ »

 «.قادر است
 ها آشکار ميشود.روزيکه نهآن( »9) «يوْمَ تبُْلىَ السهرَائرُِ »
ةٍ وَلَا نَاصِرٍ »  «.باشد ونه ياری دهنده ایگاه او نه قوتی داشته آنـ»( 10« )فمََا لَهُ مِن قوُه
جْعِ »  «.به آسمان پر باران قسم»( 11« )وَالسهمَاء ذَاتِ الره
دْعِ »  «.وقسم به زمين شکافنده( »12« )وَالْأرَْضِ ذَاتِ الصه
 «.گمان اين )قرآن( سخن جدا کنندۀ حق از باطل استبی ( » 13« )إنِههُ لَقوَْلٌ فَصْلٌ »
 «.و آن )سخن( هزل و بيهوده نيست( »14)« وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ »
 «.ها پيوسته حيله و نيرنگ ميکنندبی گمان آن( »15« )إنِههُمْ يكِيدُونَ كَيداً »
 «.و من )هم( حيله )و تدبير( ميکنم.( »16« )وَأكَِيدُ كَيداً »
لِ الْكَافرِِينَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيداً » دکی آنان را رها پس کافران را مهلت بده، أن ( »17« )فمََهِِّ
 «.کن

 تفسیر مؤجز:

 خوانندگان گرامی!
فرشتگان، نگهبان انسان  (  در باره  موضوعات از قبيل: 17الی  1در آيات متبرکه ) 
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ی حق و باطل، مهلتی أند، آفرينش انسان، نشان صنع بديع کردگار، قرآن فيصله دهنده
 أندک به کافران تا سررسيد معين، به بحث گرفته شده است.

 :(1« )وَالسهمَاء وَالطهارِقِ »
خداوند متعال در اين سوره به «.قسم به آسمان و ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند»

آسمان و ستارگان قسم ياد کرده بيان ميفرمايد: بر هر انسان يک محافظ گماشته شده 
قتضای عقلی او است، که تمام أفعال، اعمال، حرکات و سَکَنات او را ميبيند و ميداند، م

اين است که انسان بر سر أنجام خود بيانديشد، که آنچه او در دنيا أنجام ميدهد، نزد 
پروردگار محفوظ است، و اين محفظ بودن جهت محاسبه ای، که در روز قيامت می 

 باشد، لذا نبايد هر گز از فکر آخرت و قيامت غافل باشد.
ارگان از طرف شب پديدار ميشود، و از طارق: از جمله ستارگان است که مثل ساير ست

 ميشود. طرف روز پنهان
 الليل شر طوارق من أعوذ بك»پيامبر صلي الله عليه وسلم در حديثی فرموده است: 

ناگوار  آمد هایتو از شر پيش پروردگارا! به« ) بخير يا رحمن والنهار، إلا طارقا يطرق
ميگويند  أعراب«. رحمان آيد، ایخير می  به كه آمدیمگر پيش ميبرم و روز پناه شب
 «. الباب: دَر را كوبيد طرق»

مرد  كهكردند از اين الله صلي الله عليه وسلم نهی رسول كه استآمده  ديگری در حديث
 فرود آيد. اشو بر خانواده را كوبيدهدر منزلش  طور ناگهانیبه  هنگاممسافر شب 

 (:2)« دْرَاكَ مَا الطهارِقُ وَمَا أَ »

 «.و تو چه دانی ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند چه هستند؟» 
گرفته شده است. ولهذا به « طرق»از نظر لغت به معناى کوبيدن، و از مادِّه « طارق»

 .گفته ميشود« مَطرقه»آلت کوبيدن يعنى چکش 
گويد. منظور از طارق  طارق مى اى را بکوبد عرب به کسى که شبانه دروازه های خانه

است. نجم ثاقب ستاره درخشانى است « نجم ثاقب»گونه که در آيه بعد آمده  در آيه  همان
 رود. که نورش در چشم انسان نفوذ کرده، و تا اعماق وجودش پيش مى

مفسرين در تفاسير خويس نوشته أند: هدف از طارق )نجم ثاقب( هر ستاره درخشانى 
درخشد. بناً پروردگار با عظمت نه به يک ستاره، بلکه به تمام  ان مىاست که در آسم

ستارگانى که در خشش خاصِّى دارند قسم  ياد کرده است. چرا که عظمت اين ستارگان 
 براى بشر محسوستر است.

برخی از مفسرين ميگويند: هدف از آن ستاره زحل است، چون ستاره زحل دورترين، 
شود. پس از آن  ره منظومه شمسى است، که با چشم ديده مىترين ستا بالاترين ومرتفع

هاى سه گانه با چشم غير  اورانوس، نپتون و پلوتون کشف شده است. هر چند اين ستاره
اند، چون  شوند. واخيراً پلوتون را از جمع منظومه  شمسى خارج کرده مسلِّح ديده نمى

که در منظومه شمسى وجود  حجم کافى يک سياره را ندارد، بلکه سنگ سرگردانى است
 دارد.

 ی اين است که اين ستاره دارا ،أند دومين علِّتى که طارق را به ستاره  زُحَلْ تفسير کرده
ند. و آن اينکه أ خصوصياتی خاصِّى ميباشد، که هنوزدانشمندان پرده از راز آن بر نداشته

رد گِ است، و برشود که با فاصله، مسطِّح و عريض  طراف زحل ديده مىأدر  ی ها حلقه
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چرخد، يا تکِّه هايى از  ها قطعات يخ أند که بر گِرد آن مى چرخد. آيا اين حلقه زحل مى
 چرخيده، يا چيز ديگرى أند؟ يک سياره  از هم پاشيده أند که قبلاً بر گِرد آفتاب مى

 سومين إحتمال اينکه منظور از طارق ستاره  ثرياست. 
به هم را ثريا و يا پروين مسمی نموده اند ، اهل  نزديک نام  شش ستاره ستاره  ثريا :

 ه عيوق رادر طرف راست و ستار م طلوعمغرب برای تشخيص قبله، ستاره ثريِّا را هنگا
د.برخی از علما فرموده اند که : علامت يادشده برای دهندر طرف چپ خود قرار می

کشور سودان ومصر اهالی مغرب مانند حبشه ) اتيوپی فعلی ( ومنطقه نوبه  بخشی از 
 کنونی است  نه مغرب که : شامل قرطبه ، تونس وطرابلس نيز می شود .

 (:3« )النهجْمُ الثهاقبُِ »

طوريکه در فوق ياد آور شديم که پروردگار با عظمت ما، به «.ستاره يی در خشنده»
ستارگانی قسم می خورد که به هنگام شب ظاهر ميگردند و نور و درخشش آن ها 

 ی شب و آسمان ها را می شکافد و در زمين ديده می شوند.تاريک
شامل همه ستارگان « النهجْمُ الثهاقِبُ »صحيح ترين قول نزد أکثريت مفسرين اين است که 

النجم »مي گردد. اگرچه برخی ازمفسرين در تفاسير خويش مي نويسند که هدف از 
نه را می شکافد و از آنها می است که نورش آسمان های هفت گا« زُحَل»ستاره « الثاقب

 گذرد و ديده می شود.
کره ماه است که در « نجم ثاقب»هدف از  هکذا برخی از مفسرين بدين عقيده أند که:

حقيقت يکى از ستارگان درخشان نزديک به ماست. اين ستاره، ستاره کوچکى است، ولى 
 چون فاصله آن با ما کم است، آن را بزرگ می بينيم.

ا عَلیَهَا حَافظِ   إنِ كُل  »  (:4« )نفَْسٍ لهمه

خداوند متعال با ذکر قسم می فرمايد: «.نيست هيچ نفسی مگربر اوست يکی نگهدارنده.» 
هرکس نگهبانی دارد که کار های نيک و بدش را ثبت و ضبط مي نمايد و در برابر 

 کارهايی که کرده و ثبت شده اند سزا و جزا خواهيد ديد.
، گفتار عمل هستند كه ؛ فرشتگانینگهبان . فرشتگانهر دو قسم قبلی است جواب آيه اين

و از  و ضبط كرده دهد، ثبتمی  از خير يا شر انجام را كه و هر چه و كردار انسان
كنند می  را حفظ و نگهداری وی و أجل ، روزيكنند. يا آنها عملمی  اشها نگهبانی آفت

أثر حفظ ونگهبانی او  أما حفظ فرشتگان است خدای عزوجل در حقيقت هر چند نگهبان
 .اوست فرمان ، بهاز انسان آنان باشد زيرا نگهبانیمی 

نسَانُ مِمه خُلِقَ »  (:5« )فلَْینظُرِ الِْْ

پس بايد انسان در آفرينش «.پس انسان بايد بنگرد که از چه چيزی آفريده شده است؟»
خود  در امر آغاز آفرينش كه است لازم ايش خود بنگرد، يعنی: بر انسانخود و آغاز پيد
 ـ مانند قدرت است فروتر از آن كه را بر آنچهمتعال خداوند  كند تا قدرت تفكر و أنديشه
 ـ را بداند. از مرگ پس كردن وی بر زنده

اء دَافِقٍ »  (:6« )خُلِقَ مِن مه

ميشود،  ريخته در رحم كه« ایجهنده از آب«. »از آب جهنده  ناچيزی آفريده شده است»
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شده آفريده  دو آب از اين زيرا انسان است زن نطفه مرد و آب منی از آب عبارتو آن 
 .ميشوند آميختههم به هر دو آب رو كه لفظ ذكر كرد، از آن را در يك . هر دو آباست

إبن أبو حاتم از عکرمه روايت کرده است: أبو أشد بروی پوست دباغي شده می ايستاد 
ومی گفت : ای گروه قريش، هر کس بتواند مرا از روی اين چرم دور کند چنين وچنان 

چيز ها را به او ميدهم. بعد می گفت: محمد ادعا دارد که خازنان و مأمورين دوزخ 
را ده تاي آنها نجات مي دهم وتمام شما مرا از شر نه تاي  نوزده نفرند من به تنهايي شما
نسَانُ مِمه خُلِقَ »آنها نجات دهيد. در باره او   نازل شد.« فَلْينظُرِ الِْْ

لْبِ وَالتهرَائبِِ »  (:7« )یخْرُجُ مِن بیَنِ الص 

برخی از مفسرين «. )آبی( که از ميان استخوان پشت و استخوان سينه بر ميآيد» 
ويسند که هدف از اين آيه اينست که : منظور ازآن مني مرد باشد که از ميان کمر و مين

سينه اش بر مي آيد. و شايد اين معني بهتر باشد چون آب را به جهنده بودن توصيف 
براي مرد استعمال « ترائب»کرده است و اين مني مرد است که جهنده مي باشد. و کلمه 

ه مثابه ي دو پستان زنان مي باشد. پس اگر منظور زن از مردان ب« ترائب»مي شود، و 
 يعني از ميان کمر و دو پستان. « من بين الصلب و الثديين»باشد، ميفرمود: 

لْبِ »  جمع ترَيبَة، استخوان هاي سينه.«: التهرَآئِبِ »استخوان پشت. ستون فقرات. «: الصُّ
همين سوره بر  5در آيه  ضمير مستتر )هو( است كه به )انسان(« يخْرُجُ »فاعل فعل 

هاي  هاي آخر جنيني مابين جناغ و دندهميگردد. دو قطب جنين رشد يافته انسان در هفته
تحتاني سينه مادر و ستون فقرات پشت مادر قرار داشته و از آنجا حركت در مسير كانال 

گردد. نيز به انسان بر مي« رجعه»زايماني را در موعد مقرر آغاز ميكند. ضمير )ه( در 
 .. . اين آيات مسير زندگي انسان را از بدو انعقاد نطفه تا رستاخيز مرور ميكنند

اطلاق شده « آب مرد»و به است آمده « گيريتقدير و اندازه»مني در لغت به معناي 
 است، اما در مورد زن به كار نرفته است.

ميليون  500تا  2ين ميليون اسپرماتوزئيد دارد و برخي تعداد آن را ب 300تا  200مني 
مو )هر مو يك  100ـ  10گويند كه طول آن مرد كرمك مي عدد متغير ميدانند. به نطفه

ـ  14باشد و در هر ثانيه ميليونيم متر( كرمك داراي سر و گردن و دم بسيار متحرك مي
عدد  500تا  300شود و از كند. اسپرمها داخل مهبل ريخته می ميكرون حركت مي 23
شناسي گردند )توماس، رويانط يكی مورد نياز است و بقيه وارد زهدان ميآن فق

 .رضايی، حسن رضا، قرآن و فرهنگ زمانه طبع تهران(لانگمس، 
كنيم، محل خاستگاه منی ميگويند: وقتی به كتب لغت مراجعه می  صاحب نظران درباره

ن فقرات مربوط است، دانند كه به قسمت پشتي و قدامی ستومنی را صُلب و ترائب می 
گيرند. )قبل از شش ماهگی جنين، تخم و ای كه بيضه و رحم قرار می يعنی جای اوليه

تخمدان هر دو در پشت قرار دارند و پس از شش ماهگی در جنس نر هر دو به پايين 
گيرند و به وضع عادی در ميآيند و در جنس ماده كشيده شده و در پوست بيضه قرار می 

هاي رحم جايگزين ميشوند( جابه جا شده و در دو طرف پهلو محاذي لوله  نيز مختصر
منشاء منی وجود دارد كه مطابق با لغت و قول مشهور است  علمي ديگری درباره نظريه

منی مرد كه از ميان صُلب و ترائب )استخوان پاها( او خارج می »و آن چنين است: 
ز نظر كالبد شكافی ـ در محدوده صُلب و شود، در تمام نقاط و مجاری عبور منی ـ ا

ای پشت پروستات )كه ترشحات آنها قسمتی ترائب )استخوان پاها( قرار دارند. غُدَد كيسه
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دهد( نيز در اين محدوده قرار دارند. پس می توان گفت: منی از از منی را تشكيل می 
ئب او به عنوان ميان صلب مرد به عنوان يك مركز عصبی ـ تناسل أمر كننده ـ و ترا

، حسن یرضاي)دياب و قرقوز، « ، خارج ميشوندءهای عصبی مأمور به اجرا رشته
 شبهات قرآن و فرهنگ زمانه(. یرضا، بررس

توان گفت ی دانشمندان م بنابراين با توجه به كتب لغت، نظرات مفسران و ديدگاه
بين دو  یبه معنا« ترائب»، و یبه معناي پشت مرد، به عنوان يك مركز عصب« صلب»

با « صُلب و ترائب» مرد ميباشد، پس آيه یاستخوان ران است كه كنايه از دستگاه تناسل
 دارد.  یهمخوان یشناسنظرات دانشمندان جنين 

 :(8« )إِنههُ عَلىَ رَجْعِهِ لَقاَدِر  »
ريده خداوندی که انسان را از آبی جهنده آف«.گمان خداوند بر باز آفريدنش تواناستبی »

است، آبی که از اين جای سخت و دشوار بيرون ميآيد، براي بازگرداندن انسان در آخرت 
آن چنين است:  یو زنده کردن دوباره او براي جزا و سزا توانا است، و گفته شده که معن

  .«همانا خداوند بر برگرداندن آن آب که از کمر جهيده شده است، تواناست.»
 متعال ضعف و ناتوانى اصل انسان را يادآور شده و او را ابن کثير فرموده  است: الله

که قدرت خلق او را دارد به طريق رهنمايى کرده است که به معاد اعتراف کند؛ زيرا آن
 تواند او را بازآورد.اولى مى

 (:9) «یوْمَ تبُْلىَ السهرَائِرُ »

که در ی های بدها و  یکه خوب یدر روز«.نهان آشکار ميگردد یکه راز ها یروز»
گردد. همان طور که خداوند متعال ميفرمايد:  یدل ها پنهان است بر چهره ها آشکار م

 یسياه م یسفيد و چهره های روزي که چهره ها« يومَ تبَيضُ وُجُوهُ وَتسَوَدُّ وُجُوهُ »
 گردند.

ا در شود ام یمردم آشکار نم یماند و برا یاز چيزها پنهان و پوشيده م ری در دنيا بسيا
 شود. یم یگردد و همه چيز علن یبدکاران آشکار م ینيکوکاران و بد یروز قيامت نيک

ةٍ وَلََ ناَصِرٍ »  (:10« )فمََا لهَُ مِن قوُه

دفاع از خودش ندارد  یبرا ی( او توانیدهنده ا یداشته باشد و نه يار یگاه او نه قوتنـآ»
 «.دارد که او را کمک نمايد. یو نه کس

ى خود انسان التسهيل آمده است: چون در دنيا دفع موانع و مشکلات يا به وسيلهدر 
دهد، الله متعال  خبر پذيرد يا ديگرى او را در برطرف نمودن آن يارى مىصورت مى

تواند مساعدتى را دريافت داده است که انسان در قيامت از هيچ کدام از اين جهات نمى
 (.۴/١٩٢دهد.)التسهيل کس هم او را يارى نمى نمايد. او نيرويى ندارد و هيچ

ةٍ...»  مطابق  فحوای تعداد کثيری از آيات مبارکه بر می آيد که:«: فمََـا لَهُ مِن قوُه
: ملاحظه شوددرآخرت تنها وسيله نجات انسان، همانا ايمان و عمل صالح است و بس )

 / سوره  إنفطار(. 19 ه  آي
کردن است. فرق نصُرت به معنی نوع خاصی از کمکی نَصر و از ماده«: ناصر»

کردن است. اما نصرت نوع خاصی از  نصر با عون در اين است که عون هرنوع کمک
کردن است که به هنگام بلا و مصيبت، انسان به آن نيازمند است. يک بخش کمک

از نصرت از طرف الله نسبت به بندگان است و بخش ديگر نصرت هم در قرآن آمده که 
َ ينَصُرۡكُمۡ وَيثُبَِِّتۡ أقَۡدَامَكُمۡ »فرمايد:طرف بنده برای الله است. آنجا که می « ٧إِن تنَصُرُواْ ٱللَّه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

8 

هايتان کند و گاماگر ]دين و پيامبر[ الله را ياری کنيد، او نيز شما را ياری می( »7)محمد: 
چيست؟ يعنی بندگی  اما معنی نصرت انسان برای الله«. داردرا )ثابت و( استوار می

های هايی که الله نازل کرده است، يعنی رعايت عهد و پيمانکردن و اقامه حدود و برنامه
ی خود با الله. مجموع اين معانی در نصرت انسان برای الله وجود دارد. اما در رأس همه

 آنها بهترين راه نصرتِ بنده برای الله بندگی کردن است.

 :(11« )جْعِ وَالسهمَاء ذَاتِ الره »
مينويسند که: رجع آن « رجع»مفسرين در معناي «.قسم به آسمان پی در پی بر گردانند»

بارانی است که پشت سر هم باشد، يعني يک مرتبه ببارد و ختم شود، سپس بر گردد و 
 ببارد.

قسم به آسمان باران دار که هر سال از آن باران می بارد و زمين را می شکافد و گياهان 
يرويند و به وسيله آن انسان ها و حيوانات زندگی ميکنند و هميشه تقدير و شئونات الهي م

 در آسمان انجام می پذيرد، زمين روز قيامت می شکافد و مردگان از آن بيرون می آيند.
يعنى باران که اگر نباشد انسان نابود گشته. و « رجع»ابن عباس )رض( فرموده است :  

 .(.٣/۶٢٨شوند. ) مختصر مىچهارپايان هم تباه 

 (:12« )وَالْْرَْضِ ذَاتِ الصهدْعِ »

 ، أشجار، آتشفشانها و... شكافتهگياهان آوردن برای بيرون كه«.وقسم به زمين شکافنده.»
 ميآيند. بيرون ها از آنپديده  ميشود و اين

دۡعِ » ی روييدن نباتات وسيلهدار، آماده برای کشت؛ دارندۀ شکاف به شکاف«: »ذَاتِ ٱلصه
 «.در آن

دْعِ » ابن عباس )رض( فرموده است:  عبارت است از شکافتن زمين در موقع « ذَاتِ الصه
 .(. ٣٠/٩۵بيرون آمدن گياهان و ثمر.)تفسير طبرى 

ريزد، و به زمين قسم خورده است الله متعال به آسمان قسم ياد کرده است که بر ما آب مى
دهد. آسمان در رابطه با موضوع آفرينش حيثيت پدر را دارد ما مى که ميوه و گياهان به

هاى بزرگ و خيرات فراگير وجود دارد و زمين حيثيت مادر را، و در بين آن دو، نعمت
 که بقاى انسان و حيوان بدان بستگى دارد.

 (:13« )إِنههُ لَقَوْل  فَصْل  »
قرآن کريم سخنی است که بين حقِّ و باطل  گمان اينبی است(  قسم )آيه  مبارکه: جواب -

سازد و صلاح و فساد را از هم( کند، )گمراهی و هدايت را از هم جدا میفيصله می
 «.نمايدمتمايز می

 يعنی: «فَصۡل  »
 ـ حق و درست است.

 اندازد.ـ معلوماتش بين حق و باطل فاصله می
 أندازد. ـ بين متقين و ظالمين فاصله می

 (:14«)باِلْهَزْلِ وَمَا هُوَ »

قرآن گزافه و شوخی نيست بلکه قرآن کلام جدی است. سخنی «. و نيست ياوه و بيهوده»
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است که ميان أحزاب و أنديشه ها قضاوت مينمايد و مجادلات به وسيله ی آن حل و فصل 
 ميشود.

عليه الله صلي الله  كه رسول آمده استکرم الله وجهه علی  روايت به شريف در حديث
 الله ! پس؛ يا رسولگويد: گفتممی  علی«. است ای در پيشفتنه گمانبي»وسلم فرمودند: 

 رفت بيرون و تعالي: راه الله تبارك كتاب»؟ فرمودند: چيست فتنه از آن رفت بيرون راه
ما  ، وحكمما بعدكم، وخبر قبلكم نبأ من ؛ فيهو تعالی است خدای تبارك ، كتابفتنه از آن
 غيره في الهدي ابتغي ومن الله جبار قصمه من تركه ، منبالهزل ليس ، هو الفصلبينكم
، ، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيمالمبين ، ونورهالمتين الله الله وهو حبل أضله

 منه الآراء ولا يشبع معه ولا تتشعب ةالألسنبه  الأهواء ولا تلتبس به لا تزيغ وهو الذي
 الجن تنته لم ، هو الذيعجائبه الرد ولا تنقضي كثيرهعلي الأتقياء ولا يخلق العلماء ولا يمله

 ...«قالوا:  أن لما سمعته
 سخنی ، قرآنشماست شما و قضاوت در ميان شما، خبر پسينيان خبر پيشينيان در قرآن
و  را از سر گردن كشي آن . هر كسنيست شوخی و بازيچه كهكن و فيصله عقاط است

 را در غير آن هدايت ميكند و هر كس او را كمرشكنمتعال إستكبار فرو گذارد، خداوند 
 ميكند. او را گمراهمتعال كند، خداوند  طلب
. است و صراط مستقيم حكيماو و ذكر  و نور مبينمتعال خداوند  مستحكم ريسمان قرآن
پيدا  و إبهام لتباسإ گرايند، زبانها بدانی نمو إنحراف  كجی به هواها با آن كه است قرآن
 از آن سير نميشوند، پرهيزكاران از آن ءنميشود، علماشاخه شاخه  بدان ءكنند، آرانمی 
و شگفتی  نميشود و عجايب ار كهنهتكر یگردند و با وجود بسياری نم و دلتنگ ملول
گفتند: )ما  درنگی را شنيدند، ب آن جنيان چون كه است آيد و قرآنی نمپايان به آن یها

 «.1ـ2/جن»مينمايد(  رشد راه یسوبه  كه را شنيديم یعجيب قرآن
 گفت ، راستگفت نسخ قرآن به و هر كس تاخت ، پيشمجهز گشتقرآن  علم به هر كس

 «.شد هدايت راست راه یسوكرد، به  دعوت قرآن یسوبه و هر كس 
قران عظيم الشأن مشعلى است كه خاموش نميشود و چراغيست كه روشنى آن فرو نمى 

  ذهان دورأنشيند، قرآن كتابيست كه حق و باطل را از هم جدا ميكند، شك و ترديد را از 
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هد، اطمينان و آرامش را به  یجلاء م شنيدن آن قلب را صيقل وميسازد، خواندن و 
 انسان به ارمغان ميآورد.

 و اساسي دارد.انسان نقش حياتي  یزندگو چراغ بشريت است ودر  یرهنما قرآن کتاب
زيستند  یهدايت انسان ها که يکهزار چارصد سال قبل م ینيست که فقط برا یکتابقرآن 

ريخ بشريت تا اينکه أبشريت ودر طول ت یاست برا ینازل گرديده باشد، بلکه قرآن کتاب
 يشان ميباشد.إ یبشريت زنده است قرآن مورد رهنماي

انسان زمانی ميتواند به ترقی اصلي وواقعي دست يابد، که به هدايات قرانی گوش فرا 
 دهد.

کريم و دساتير آن به قرآن ست يابد که انسان زمانی ميتواند به سعادت اصلی وابدی د
 د.مراجعه می نمائي

 ای مسلمانان به ياد داشته باشيد!
دوست باشد، باشد و با قرآن قرآن که در راه نشان داده است که هر کسيزندگی  تجربهکه 

قرآن  که جواب إعتماد، مطمين باشيد قائل باشدو احترام  ارزشآن آن را بخواهد و برای 
 هيد آورد.را بدست خوا

در غم و شادی قرآن کتابی است که انسان را تنها نمی گذارد، قرآن انسان را در زندگی 
 ی ميکند.همراه

قرآن دوست ورفيق نيمه راه نيست، کتابی است که انسانها را به به ياد داشته باشيد که 
 عبادت همراه با روحيه ونشاط وشادي دعوت مي نمايد.

باشدحتماً طرفدار اين دوستی خداست و چه کسی قوی تر و اگر دوست انسان قرآن 
 در حمايت از کسیالله وچه کسی قوی تر و مطمئن تر از  پروردگار است؟ مطمئن تر از

 ؟است
واحترام به مقام والای انسان  کلام شيرينو عظ ونصحيت و پر از سراسر اين کتاب 

 است.
يکپارچگي مسلمانان را فراهم می وحدت و موجب اين کتاب  نه تنها عمل به دساتير، 

 بلکه إعتماد کليه انسان های روی زمين را در خواست مينمايد. سازد،
 مسلمانان بشمار ميرود.قرآن به عنوان تکيه گاه مسلمانان جهان و عامل إتحاد در وحدت 

اين کتاب آسمانی نقطه قوت مسلمانان و نقطه ضعف و خار چشم دشمنان اسلام و 
 وخواهد بود. مسلمانان بوده

 (:15« )إِنههُمْ یكِیدُونَ كَیدا  »

کسانی که قرآن و پيامبر را تکذيب می «.همانا ايشان تدبير می سنجند تدبير سنجيدنی»
کنند سخت نيرنگ می ورزند تا با نيرنگ خودشان حق را شکست دهند و باطل را ياری 

 کنند. 
ت که در سعی و تلاش هستند تا مردم اين آيه  مبارکه در مورد کافران و قريشيان کافر اس

صلی الله عليه وسلم  و دعوتش دور کنند و اين کار آنان از روی  را از قرآن و پيامبر
کشند. کيد و مَکر نقشه مینقشه و حساب و مَکر است و برای جلوگيری و تضعيف آنها، 
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 کنند. می

 یادداشت:

تواند أنديشی برای أنجام کاری است. میی کيد است و نوعی از چاره از ماده«: يکيدون»
تواند کيد ممدوح يعنی کيد کيد نکوهيده باشد، يعنی چاره أنديشی مکارانه و فريبکارانه و می

 ستودنی باشد.

 (:16« )وَأكَِیدُ كَیدا  »
يعنی: من هم تدبير می کنم تا هيچ تدبير و نيرنگ «.و من )هم( حيله )و تدبير( ميکنم.»

ظهار حق و دور کردن باطلی که آورده اند تدبير إ یمن نيز برا ع نشود.ثر واقؤآن ها م
مينمايم. هر چند کافران اين را ناپسند بدانند. و مشخص است که پيروز چه کسی است، 
چرا که انسان بسی ناتوان تر و حقيرتر است از آن که خداوند توانمند و دانا را شکست 

 دهد.
نويسد: يعنى در مقابل نيرنگ آنان نيرنگى استوار و  مفسر أبو سعود در تفسير خويش می

برم که امکان ندارد رد بشود؛ چون در حالى که از همه چيز غافلند آنها محکم به کار مى
 (.٨/۴٣٨کنم. )أبو سعود را گرفتار مى

در اين آيه  مبارکه، الله متعال به مسلمانان دعوتگر، تسلی و آرامش خاطر بخشيده و می 
: غصه وتشويش نداشته باشيد، از اين به بعد طرف آنها من هستم و آنها فرمايد که

کنم. اما وقتی که تو دعوت ی آنها را هلاک میتوانند در مقابل من ايستادگی کنند، همهنمی
و مسئوليت خودت را أنجام دادی، آن وقت هيچ مسئوليتی نداری. کيدی که در اينجا به الله 

 باشد.نوع ممدوح آن می شود، از ايننسبت داده می
برخورد الله سبحان وتعالی با انسان، متناسب با  از فحوای آيه مبارکه ملاحظه ميداريم که:

« جاهَدُوا فيِنا لنَهَْدِيَنههُمْ »كند: عمل اوست. اگر در راه خير قدم بردارد، الله  هدايتش مى
يَكِيدُونَ كَيْداً وَ أكَِيدُ »شود. ى( و اگر به دنبال كيد باشد، گرفتار كيد إلهى م 69)عنكبوت، 

 که الله متعال مارا از آن نگاه دارد.« كَيْداً 

لِ الْكَافِرِینَ أمَْهِلْهُمْ رُوَیدا  »  (:17« )فمََه ِ

د!  پس تا نسبت به ايشان ) را رها کن. به کافران مهلت بده، اندک زماني آنان ای محمِّ
نزار، و خودشان در دنيا و آخرت شرمسار  اتمام حجِّت گردد، و بعدها کارشان زار و

.مدت زيادی نخواهد گذشت که نتيجه ی اعمال شان در برابرشان ظاهر خواهد شد شوند(
و خواهند دانست که نيرنگ های آنان در برابر تدبير من چه اندازه تاثير داشته است. بناً 

 بخواهيد. در برخورد با دشمن، نه خود عجله كنيد و نه از الله متعال عجله
و ثبوت تکليف و پايان گفت  د هدايتو بيان، در رون پايان مرحله تبليغ)«: إتمام حُجت»

قرآن کريم در بيان مراحل  .وگو و مناظره در برخورد با کافران را اتمام حجت گويند
هدايت، از مقطعی ياد می کند که حقيقت در آن، به طور کامل و روشن بر مردم آشکار 
شده و ديگر جای هيچ گونه شبهه و پرسشی باقی نمانده و هرگونه اعتراضی نامعقول و 
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« اتمام حجِّت»برخاسته از عناد و لجاجت است. انديشه وران مسلمان بر اين مقطع نام 
  .اده اندنه
ل» دادن ی مهل است و به معنی سکون و آرامش و با تأنی کاری را انجاماز ماده«: مَهِِّ

 است. مهلت هم يعنی فرصتی را ايجاد کردن برای اينکه کاری با حوصله به پايان برسد.
 ده شانيعنی: مهلت« زمانی اندک»است  تأخير افگندنو به  واگذاشتن«: امهال»همچنان 

 بر آنان باری خفت عذاب چه ديد که خواهی زودی و به اندک ، يا مهلتینزديک مهلتیبه 
فرود خواهد آمد. ونهايت و سرانجام تلخ حيات آنان را آنگاه که وقت عذاب فرا رسد 

 مشاهده خواهی نمود.

 نقش تخم زن و مرد در جنین:
لْبِ وَا»در آيه  مبارکه  موضوع بحث خلقت و از « طارق  7ـ   لتهرَائِبِ يخْرُجُ مِن بيَنِ الصُّ

 آن جمله موضوع جنين مورد بحث قرار گرفت:
از حواس است و به طفل که در شکم مادر، از چيزی  پوشاندن معنایبه  در لغتجنين 

 آن رو که پوشيده و پنهان است جنين گفته می شود.
الله صلي الله در صحيحين حديثی از حضرت انس رضي الله عنه روايت است که رسول 

حِمِ مَلکًَا، يقوُلُ: يا رَبِِّ نطُْفَةٌ، يا رَبِِّ عَلَقَةٌ، »عليه وسلم فرمود:  َ عَزه وَجَله وَکهلَ بِالره إِنه اللَّه
زْقُ يا رَبِِّ مُضْغَةٌ، فَإذَِا أرََادَ أنَْ يقْضِي خَلْقَهُ قَالَ  : أذََکَرٌ أمَْ أنُْثيَ، شَقِي أمَْ سَعِيدٌ، فمََا الرِِّ

هِ   يعنی: خداوند فرشته(. 2624( و مسلم )6595)بخاري )«. وَالأجََلُ، فَيکْتبَُ فيِ بطَْنِ أمُِِّ
کند و پس از إستقرار نطفه فرشته ميگويد: پروردگارا! را مأمور رحم زن حامله می 
 )خون بسته( است، پروردگارا مضغه )پاره گوشتی( است. نطفه است، پروردگار عَلَقه

آنگاه که خداوند متعال إراده فرمود آن نطفه را خلق کند و بيافريند، فرشته عرض مي 
کند: پروردگارا مرد است يا زن؟ بد بخت است يا سعادتمند؟ رِزق او چيست؟ عمرش 

 .است فرشته مينويسد چقدر است؟ همه اينها را در زمانی که آن انسان در رحم مادر
هرمرحله چهل روز طول ميکشد؛ يعني چهل روز نطفه، چهل روز علقه، و چهل روز 
سوم مرحله مضغه )يا تخليق( گويند، و در انتهای مرحله مضغه ملائکه مامور نوشتن 

 .ميگردد و از جنسيت نوزاد هم مطلع است
إِنه » عليه وسلم  فرمود: عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ميگويد: رسول الله صلي الله

هِ أرَْبَعِينَ يوْمًا، ثمُه يکُونُ عَلَقَةً مِثلَْ ذَلِکَ، ثمُه يکُونُ مُضْغَةً  مِثلَْ  أحََدَکُمْ يجْمَعُ خَلْقهُُ فيِ بَطْنِ أمُِِّ
ُ مَلَکًا فيَؤْمَرُ بِأرَْبَعِ کَلِمَاتٍ..  (.3208)بخاري:«. ذَلِکَ، ثمُه يبْعَثُ اللَّه

فه هر يک از شما مدت چهل روز در رحم مادر، جمع مي شود. سپس تا چهل يعني: نط
روز ديگر، به شکل خون بسته )علقه( در مي آيد. و بعد از چهل روز ديگر، به پاره 

گوشتي )مضغه(، تبديل ميشود. آنگاه، خداوند، فرشته ای را می فرستد و او را به نوشتن 
 .چهار چيز، مأمور می کند

فَإنِها »له مضغه است که تخليق روی می دهد، به دليل فرموده الله تعالي: در إنتهای مرح
« ينَ لکَُمْ خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ نطُْفَةٍ ثمُه مِنْ عَلَقَةٍ ثمُه مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلهقَةٍ وَغَيرِ مُخَلهقَةٍ لِنبَُ 

س از نطفه، و بعد از خون بسته (. يعنی: ما شما را از خاک آفريديم، سپ5)سوره  حج/ 
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(، که بعضی دارای شکل و )چيزی شبيه گوشت جويده شده« مُضغه»شده، سپس از 
 خِلقت است و بعضي بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازيم )که بر هر چيز قادريم(.

؛ از کامل و خلقت روشن ، هيأتواضح صورتدارای  از گوشت ایمخلقه: يعنی پاره
 .است و پا و غيره و دست و دهان چشم

پس در إنتهای مرحله مضغه )که از روز هشتاد شروع مي شود و تا صد و بيست روزه 
طول مي کشد( اندک اندک شکل جنين ظاهر می گردد و جنسيت آن نيز به ملائکه مامور 

 .خبر داده می شود
نمی داند، چنانکه می  درحاليکه ظاهر آيه آنست که کسی جز الله تعالي جنسيت نوزاد را

اذَا »فرمايد:  لُ الْغَيثَ وَيعْلَمُ مَا فيِ الْأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ مه َ عِندَهُ عِلْمُ السهاعَةِ وَينزَِِّ إِنه اللَّه
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ   (.34)سوره لقمان « تکَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي نَفْسٌ بِأيَ أرَْضٍ تمَُوتُ إِنه اللَّه

عنی: آگاهی از زمان برپايی قيامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل می ي
های ) مادران( است ميداند، و هيچ کس نميداند فردا چه به کند، و آنچه را که در رحم 

 .دست ميآورد، وهيچ کس نمی داند در چه سرزمينی ميميرد؟ خداوند عالم و آگاه است
: ث فوق الذکر نتيجه مي گيريم که معنای آيه اين است کهحال با جمع بين اين آيه و حدي

قبل از خِلقت نوزاد )يعنی قبل از اتمام مرحله سوم يعنی مرحله تخليق(، اين تنها خدا است 
که جنسيت او را می داند، ولی بعد از خلقتش )بعد از تخليق( و بعد از آنکه به فرشته امر 

جنين به وی خبر داده شد، علم به جنسيت جنين شد تا زمان أجل او را ثبت کند و جنسيت 
ديگر جزو غيبيات نيست بلکه جزو عالم شهاده است، زيرا ملائکه مأمور نيز از جنسيت 
نوزاد مطلع شده پس از حالت غيبی خارج شده، از اينرو إنسان هم می تواند از طريق 

ماه( از شکل گيری  ابزارآلات پيشرفته جنسيت جنين را بعد از إتمام مرحله مضغه )چهار
توسط دستگاه های  پروسه،لقاح بداند و لذا دانستن اين أمر در کل مراحل مختلف ازين 

 ممکن و قابل پيشبينی ميباشد. طبی 
جز خداي متعال کسي نمي داند که او »مام ابن کثير رحمه الله در تفسير اين آيه مينويسد: إ

مذکر يا مونث بودن يا بدبخت يا خوشبخت چه چيزي مي خواهد بيافريند، اما هرگاه به 
بودن جنين امر کرد، ملائکه موکل او نيز به آن آگاه شده و همچنين )بعد از وي( هرکس 

 «.ديگري از مخلوقاتش را که بخواهد آگاه مي شود
« وَيعْلَمُ مَا فيِ الْأرَْحَامِ »نکته ديگر اينکه: خدای متعال در آيه مذکور بطورعموم فرموده: 

 «.های ) مادران( است ميداند و آنچه را که در رحم»: يعنی
در اين آيه مخصوصا به جنسيت جنين اشاره نکرده است؛ بلکه فرموده که از أحوال جنين 
آگاه است، و مسلماً دانستن جنسيت جنين تنها يکي از موارد أحوال جنين است، اما ديگر 

بسر خواهد برد، و مقدار حياتش،  مقدار زمانی که جنين در شکم مادرش: موارد از قبيل
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أند که داخل  ديگر مواردیو أعمال او، و مقدار رزقش، و شقاوت يا سعادت او نيز از 
 .در عموم آيه می شوند که تنها خداوند متعال از آن آگاهی دارد

 
 الکریم. یصدق الله العظیم و صدق رسوله نب                    

 
 
 
 
 
 
 

 الطارقسورة فهرست موضوعات ومطالب  
 

 صفحه سوره ها یمعانی ومحتوا نام سوره شماره

سوره  
 ارق الط

 .ستارة ظاهر شونده=  ـ الطارق
ـ محتوای سورة طارق: اشاره به مسأله معاد و بيان اهميت و 

 ارزش و عظمت قرآن مجيد. 

  

   . تسميه ـ وجه  1

  .نامگذاری  سوره ـ  2

  .زمان نزول طارق ـ  3

  .پيوند و مناسبت سوره  طارق با سوره  البروجـ   4

  .کلمات وحروف سوره  الطارقتعداد آيات، ـ   5

  .أسباب نزول سوره  طارقـ   6

  .آشنايی با سوره  طارق ـ  7

  .مهمترين مباحث سورهـ   8

  ترجمه وتفسير مؤجز سوره . ـ  9

(  در باره  موضوعات از  17الی  1در آيات متبرکه )  ـ  10
فرشتگان، نگهبان انسان أند، آفرينش انسان، نشان  قبيل:

ی حق و باطل، مهلتی دهندهصنع بديع کردگار، قرآن فيصله 
 أندک به کافران تا سررسيد معين، به بحث گرفته شده است.

 

  .قش تخم زن و مرد در جنيننـ   11

 

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسیر صفوة التفاسیرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930)مولود تأليف محمد علی  صابونی  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
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 . طبرى، كشِّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسیر انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن». هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 ـ تفسیر المیس ر: 3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شیخ الَسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسیر کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الْسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،

 ـ تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی:5
اين  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 تفسیر:ـ تفسیر زاد المسیر فی علم ال6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حیان الْندلسیمحیط في التفسیر القرآنالبحر الـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .کلمات هر آيه واختلاف 

  :ـ تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثيرفسِّر و قرآن، م)جلال الدين سيوطی

 دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(.

  :ـ تفسیر بیضاوی 9
تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسیرالجلالین» ـ  تفسیر الجلالین 10
و  864ن محلی سال جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدي

 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
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اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:
 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :یر القرآن ـ تفسیر طبریتفسیر جامع البیان فی تفس ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 ـ تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىِّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 سعود:ـ تفسیر ابو ال 13
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسیر فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 ـ تفسیر الجامع لَحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
ی( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجر 671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسیر معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسیر خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ٧۴١و متوفای  ۶٧٨متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217است .)اثر محمود أفندى آلوسی « روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
محل نشر ،ادارة الطباعة المنيرية تصوير دار إحيار  2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـ جلال الدین سیوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) .مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی 
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 
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 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجِّ

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241است. )الزجاج البغدادی 

  :تفسیر ابن عطیةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسیر قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

عرب ، نسب شناسی، حديث، وی ازجمله تابعين بوده ، که در علوم لغت ،تاريخ م ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظه  او در طول تأريخ ضرب« خواندم و او حفظ شد.او 
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسیر زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسیر کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ١٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١٨، و ١٣٠٨، ١٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢٩١در سال 
 انتشارات دار إحيا الترُاث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسیر مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسیر ابن کثیر:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. – دار القرآن الكريم، بيروت محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
مؤلف : احمد بن محمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعید حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَوِّ ، که از (١۴٠۵التفسير)يازده جلد؛ قاهره الاساس فی » حَوِّ

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسیر کبیر فخر رازی:27
 606هـ  544) تفسير فخر رازی مشهور به تفسير کبير، شيخ الْسلام  فخرالدين رازی  
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ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و هـ ( تفسير کبير مهمترين و جامع
 برجسته قرآن کريم به زبان عربی است . 

 ـ تفسیر س دی كبیر :28
، معروف به سدِّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سِّدی كبير اثر 

 زيست.كه در كوفه می هجری قمری از مردم حجاز است ١٢٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سدِّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی» به نقل از« جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـ تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز:29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسیر فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  ـ کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی 31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 زاده، محمد بن مصطفی .نويسنده: شيخ

 ـ تفسیر  گلشاهی 32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  البیضاویـ کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی  33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسیر ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفِّی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکِّى مخزومى از مفسِّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فیض الباری شرح صیح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ردزبه بخاری )ابراهيم بن مغيرة بن ب
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م دل -37  : تفسیر نور دکتر مصطفی خر 

تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « م الأعلا ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد

، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 
 .( .7صفحه التقديس 

 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751شيخ حسنين محمد مخلوف ) 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

 « الطارقسورة  »ترجمه وتفسیر
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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